
سه روایت از
 انقلاب مشهد

اگر چه ســال ها می گذرد و روایت های متعددی از ماجرا 
شــده اما در واقعیت، واقعه خونین گوهرشــاد در سال 
۱۳۱۴ هنوز ابهامات بسیاری دارد. در خطوط زیر روایت 
سه نفر از نزدیکان به واقعه را آورده ایم به امید اینکه نوری

-ولو کوچک- تابانده باشیم به این ماجرای خونین

مسلسل های محافظ بانک روس
سکینه نواب رضوی، خواهر نواب 
احتشام - وقتی این واقعه رخ داد، 
من بچــه بــودم. پــدرم آن روزها 
سرکشــیک پنجم آســتان قدس 
رضوی بود. تیرماه ســال۱۳۱۴ که 
انقلاب مسجد رخ داد، برادرم ابتدا با 
سرلشکر مطبوعی، مذاکره و اعتراض می کند و می گوید 
که نباید کشف حجاب شــود. این مذاکره را در لشکر 
انجام دادند. ســپس برادرم به مســجد می رود، دعای 
ظهور امام زمان(عــج) را می خواند و مردم بســیاری 
دورش حلقه می زنند. شــب آن روز، خیلی ها می روند 
دارالتولیه با نایب التولیه محمدولی خان اسدی صحبت 
کنند که این غائله تمام شــود اما وقتــی برمی گردند، 
مطبوعیِ سرلشکر، دستور می دهد توی صحن، ۱۴نفر 
را تیرباران کنند. صبح روزی که شبش آن کشتار شد، 
سرلشکر مطبوعی به برادرم گفته بود اگر خودم هم جلو 
نیامده و دستور نداده بودم، خودم را می کشتند. برادرم 
دوباره می رود و دعای ظهور امام زمان(عج) را می خواند. 
بهلول هم به منبر می رود و صحبت می کند. مردم روز 
بعد که می روند حرم، می بینند مسلســل ها را به طرف 
مسجد نصب کرده اند. اعتراض می کنند که می خواهید 
ما را بکشید؟ می گویند: «نه، برای حفاظت بانک روس 
که نزدیک فلکه اســت، توپ را کار گذاشته ایم.» من 
خودم یک توپ را خاطرم هست ولی زیادتر بوده است. 
بعد از ساعت۱۲ شــروع می کنند به توپ بستن حرم. 
برادرم، نــواب احتشــام، روی منبر بلند می شــود و 
می گویــد: «بیایید مرا بگیرید و بکشــید ولی به مردم 
کاری نداشــته باشید و دست از ســر مردم بردارید.» 
سربازان، نواب احتشام را دستگیر می کنند ولی بهلول 
را مردم روی دوش گرفته، بیــرون می برند و بعد هم 
به صورت مخفیانه، با ماشــین میرزایحیی ناظر به مرز 

افغانستان برده، فراری می دهند.

زیر بار تقلید غرب نمی رویم
 شیخ غلامحسین مصباح الهدی 
-  در زمــان این واقعــه چون من 
تحصیل علم می کردم و به چشم درد 
مبتلا شــده بودم، پزشــک به من 
تجویز کرده بود برای استراحت به 
اطراف مشهد بروم. دوسه روزی از 
قضیه مسجد گذشته بود که به مشهد برگشتم و دیدم 
اختناق عجیبی در مشــهد حکم فرماســت. خیلی از 
اســاتید مثل مرحوم حاج حســین هاشــم قزوینی و 
حاج شیخ غلامحسین محامی بادکوبه ای و علمایی مثل 
مرحوم نهاوندی و مرحوم حاج شیخ حسین تبریزی را 
در خانه هایشان حبس کرده  بودند یا در ارتش، زندانی 
بودند. اینان بعد از زندانی شــدن هم تبعید شــدند. 
مرحوم حاج شیخ هاشم قزوینی را به قزوین و آقای شیخ  
علی محمد نجات را به سمنان تبعید کردند و سایرین را 
هم اطلاع کافی ندارم و از پدرم شــنیده ام که در شب 
واقعه به مردم گفته بودند که شما متفرق شوید. مردم 
جواب داده بودند که درخواســت ما یک درخواســت 
قانونی است. ما می خواهیم به حکم خدا آزاد باشیم و به 
حکم خدا آزاد زندگی کنیم. باید لبــاس ما و مرام ما 
مطابق با آن چیزی باشد که پیغمبر اکرم می خواسته و 
اولیای معصومش، ابلاغ کرده اند. ما حاضر نیستیم زیر 
بار تقلید غرب برویم و جامه و پوشاک اسلامی مان را 
رنگ دیگر بدهیم. آن طور کــه برای من نقل کرده اند، 
نظامیان در اطراف و جوانب مسجد، مسلسل ها را روی 
پشت بام آماده کرده بودند. حدود نیمه های شب، شروع 
می کنند مسجد را به رگبار می بندند. بعد هم به طرف 

مسجد حمله کرده، مردم را قتل عام می کنند.

خون مردم بر دیوار مشهد
مهدی مدقق خراسانی، پسر شیخ 
علی اکبر مدقق خراسانی-  پس از 
پایان قتل عام در مسجد، کشته شدگان 
و مجروحــان نیمه جان را به وســیله 
کامیون های کمپرسی به خارج شهر 
منتقل کــرده، در گودالی که از پیش 
کنده شده بوده، می ریزند و با خاک روی آن را می پوشانند. 
این ها را شخصی که خودش شاهد عینی ماجرا بوده، برایم 
تعریف کرده اســت. او مردی اســت که مغازه علافی در 
خیابان سفلی دارد. او در نقل آن روز گفت: «ما را با ماشین 
کمپرسی به خارج شهر بردند و درحالی که مجروحان ناله 
می کردند و می گفتند ما زنده هســتیم، در گودالی دفن 
کردند. من هم میان مجروحان بودم اما ازآنجاکه در کنار 
گودال افتاده بودم، توانســتم آهسته آهسته خاک را کنار 
زده، از تاریکی شب اســتفاده کرده، فرار کنم. بعداً خدام 
مسجد گوهرشاد تعریف می کردند تا ســه روز مغزهای 
متلاشی شده و خون مردم بی گناه را از سقف و دیوارهای 

شبستان ها شست وشو می داده اند.
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بهلول 
گنابادی:
احتشام 
بیرون رفت. 
در وسط 
صحن ایستاد 
و کلاه از سر 
خود برداشت 
و فریاد زد: 
«ای مردم! 
۴هزار نفر 
هستید، چرا 
از چهار پلیس 
می ترسید؟ 
نابود باد آن که 
این کلاه 
بی غیرتی 
را بر سر ما 
گذاشت! 
لعنت بر این 
کلاه!» این 
را گفت و 
کلاه خود را 
بر زمین زد و 
زیرپا مالید 
و فریاد زد: 
«یاحسین!»
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پس از ســرنگونی قاجــار و روی کار آمدن 
پهلوی دوباره زمزمه های کشف حجاب قوت 
می گیرد، آن چنان که نشــریه عالم نســوان 
در ســال ۱۳۱۰، فراخوانی با موضوع کشف 
حجاب، چاپ و منتشــر می کند. این مهم در 
۱۷دی۱۳۱۴ با دســتور مستقیم رضاشاه به 
شکل یک قانون تصویب و پس از آن، روزگار 
سیاه حجاب داران شروع می شود. در حافظه 
تاریخی موســپیدکرده های شــهر، پیوسته 
این جملات تکرار شده اســت: «هر جا زنی 
با چادر دیده می شــد، کتک می خورد. حق 
سوار شدن بر وســایل نقلیه عمومی و حتی 
دیده شــدن در کوچه و خیابان را نداشت.» 
به دنبال این اتفاق، بسیاری از زنان تا سال ها 
خانه نشین شدند و پا از چهارچوب در بیرون 

نگذاشتند. 
 مد جدید برای فرار از کشف حجاب

برخی هم که چــاره ای نمی دیدند، چادرها 
را برداشتند و شــیوه عجیبی از مُد و لباس را 
پیش گرفتند. این زنــان ازآنجاکه در باطن 
مخالف کشف حجاب بودند، تصمیم گرفتند 
با طراحی مانتو و پالتوهــای بلند با یقه های 
نامتعارف یا پوشیدن روســری در زیر کلاه، 
بدن خود را در کوچه و خیابان بپوشانند. این 
نوع پوشش آن قدر رایج می شود که حساسیت 
دستگاه های حکومتی را برمی انگیزد. به عنوان 
مثــال در یکــی از نامه های محرمانــه اداره 
شهربانی چنین آمده اســت: «وزارت داخله 
ایالت خراسان. حکومت سبزوار. ۱۳۱۶/۹/۵. 
محرمانه. به گزارش اداره شــهربانی سبزوار. 
اغلب دیده می شود بیشــتر بانوان سبزوار در 
موقع رفت وآمد در شهر، یقه پالتو یا روپوش 
خود را طوری بی تناســب بلنــد کرده اند که 
به واســطه آن می خواهند خــود را محفوظ 
در حجاب داشته باشــند. چون مشاهده این 
منظره در معابر، بدنما و مخالف وضعیت امروز 
می باشد، لازم اســت در حدود دستورات از 
این قبیل بانوان که به این طریق لباس بیرون 
می آیند، جلوگیری و ممانعت به عمل آید.» 
تعداد این دست نامه های باقی مانده آن چنان 
زیاد اســت که به خوبی می توان فهمید طرح 
کشف حجاب یک طرح از ابتدا شکست خورده 
بوده اســت. درواقــع مردمی کــه حاضر به 
پوشیدن کلاه فرنگی نیستند، قطعا در برابر 
بی حجابی نیــز بی تفاوت باقــی نمی مانند. 
به گواهی تاریخ، مشهدی ها پیش از تصویب 
قانون کشف حجاب در زمســتان۱۳۱۴، در 
برابر بر تن کردن لباس فرنگی که پیش تر و در 

تیر همان سال لازم الاجرا می شود، هم سکوت 
نکرده، فریاد اعتراضشــان را بلند می کنند، 
آن طور که واقعه خونین مســجد گوهرشاد 

رقم می خورد.
 اعتراض به کلاه فرنگی

اما رهبر این قیام تاریخی کســی نبوده است 
جز شیخ محمدتقی بهلول گنابادی که در این 
سال(۱۳۱۴)، بیست وپنج سالگی را تازه تمام 
کرده بوده اســت. او در خاطرات دست نویس 
خودش ماجرای مسجد گوهرشاد را این طور 
شرح می دهد: «در ماه اسفند۱۳۱۳ شمسی 
که با ماه ذی الحجه موافــق بود، به حج رفتم 
و پس از از بازگشت به ایران، شنیدم که فشار 
دولت پهلوی بر علمــا و اهل دین خیلی زیاد 
شــده اســت، آن چنان که جمع بسیاری از 
آنان کشته و زندانی شــده بودند. خودم هم 
در گازران(یکی از شــهرهای استان فارس) 
با حمله رئیس شــهربانی روبه رو شــدم که 
می خواستند مرا بگیرند ولی زنی شجاع، مردم 
را به طرفداری من تهییج کــرد و تظاهراتی 
برپا شد که در نتیجه رئیس شهربانی ترسید 
و عقب نشینی کرد و بنده سالم از آنجا خارج 
شدم. در شــیراز هم مرا گرفتند و آزاد شدم.  
بالاخره به گناباد وطن اصلی خود رسیدم و در 
آنجا خبر شدم که رئیس شهربانی گناباد دو 
ماه است که مامور گرفتن من شده و منتظر 
آمدنم است. به همین خاطر یک شب ماندم 
و صبح زود فرار کردم و به شــهر فردوس که 
شهربانی نداشت، رفتم و در آنجا به منبر رفتن 
مشغول شــدم اما برای رئیس امنیه آنجا هم 
از مشهد نامه آمده بود که مرا دستگیر کنند 
و به مشهد بفرســتند. همین امر سبب شد 
درنگ نکنم و اول اذان صبــح روز بعد خودم 
را به قائن که شهربانی نداشت، برسانم. بنده 
هفت شب در این شهر منبر رفتم. روز هفتم 
شنیدم که شــخصی از زیارت آمده است. به 
دیدنش رفتم تا اخبار مشــهد را از او بپرسم. 
گفت: «تازه ترین خبر مشــهد این است که 
حضرت آقای  حاج حســین قمی از مشــهد 
ناپدید شده اند. بعضی می گویند که به تهران 
رفته اند. بعضی دیگر هم می گویند ایشــان 
را گرفته اند. درســت معلوم نیســت. پلیس 
مخفی هم در مشهد زیاد شده و دو نفر با هم 
نمی توانند، حرف بزنند.» بنده که از ســال ها 
پیش انتظار چنین خبری را داشــتم و آماده 
چنین خطری بودم، تا این خبر را شنیدم، از 
جا جستم و بعد از ۱۲ساعت خود را به مشهد 

رساندم.»

 سفر بهلول به مشهد و آغاز ماجرا
«شب پنجشــنبه بود که بنده داخل مشهد 
شــدم و به منزل آقای قمی رفتم و حال آقا را 
پرسیدم. زن آقا به من گفت: «آقا برای دیدن 
شاه و منصرف کردن از رفع حجاب و نشر کلاه 
به اختیار خود به تهران رفته اند ولی شــاه به 
آقا وقت ملاقات نــداده و آقا در یک باغ تحت 
مراقبت قرار گرفته اند. به شهربانی مشهد هم 
دستور داده اند که طرفداران مهم آقا را بگیرند 
و آقای شیخ غلامرضا طبســی واعظ مشهور 
مشهد را با جمعی از وعاظ بزرگ گرفته اند و 
تو را هم می خواهند بگیرند. باخبر خود باش 
و احتیاط را از دست نده.» شب پنجشنبه در 
منزل یکی از دوستان خوابیدم و صبح، بعد از 
اندکی فکر، تصمیم گرفتم روز پنجشنبه در 
مشهد بمانم و فردایش به تهران بروم. به هر 
وسیله شده با آقا ملاقات و هر امری که دارند، 
اجرا کنم. ســاعت۲ روز پنجشــنبه یک نفر 
پلیس مخفی با لباس شخصی پیش بنده آمد 

و آهسته در گوشم گفت 
که: «شــما را شهربانی 
خواسته است.» بدون 
مخالفت حرکت کردم 
که با او بــروم اما چند 
مشهدی که آن پلیس 
را می شناختند، پیش 

آمدند و از او پرســیدند که: «شــیخ را کجا 
می برید؟» پاســخ داد: «شهربانی خواسته.» 
آن ها هم گفتند: «حق ندارید کسی را از صحن 
جلب کنید.» نزاع بین آن ها آغاز شد و من که 
منظره را دیدم، به پلیس گفتم خوب اســت 
حال که این مردم بر جلب بنده راضی نیستند 
و امروز هم پنجشنبه است و ادارات نیم تعطیل 
هســتند، مرا رها کنید. صبح شنبه خودم به 
شهربانی حاضر می شوم اما پلیس قبول نکرد 
و در بردن بنده اصــرار ورزید. مردم هم پس 
از تماشای این رفتار، در منع جدی تر شدند. 
دقایقی بعد برای هر دو طرف کمک رســید. 
نزدیک بود جنگ برپا شود که چند نفر از خدام 
حرم، میانجی شدند تا بنده به شهربانی نروم و 
در حجره یکی از صحن ها تحت مراقبت پلیس 

بمانم تا رئیس شهربانی بیاید.
این شد که مرا در یک حجره جادادند و چهار 
پلیس در حجره نشســتند. فکر کردم که اگر 
مردم مرا گم کنند، دیگر نجات برایم ممکن 
نیســت و مرا به تهران می برند و ممکن است 
اعدام یا حبــس دوام شــوم. تصمیم گرفتم 
کاری کنم که مردم مــرا ببینند. برای همین 

با ایــن بهانه که صحــن را تماشــا می کنم، 
پشت در شیشه ای حجره ایســتادم و سر را 
بر شیشــه نهادم. پلیس ها خواســتند مرا به 
بهانه های مختلفی چون غذا خوردن یا عریضه 
نوشــتن به رئیس شــهربانی و خوابیدن، از 
پشت شیشــه دور کنند اما این ممکن نشد. 
بنده آن روز تا غروب پشــت شیشه ایستادم. 
مردم هم دسته دســته می آمدند، مرا تماشا 
می کردنــد و می رفتند. پلیــس آگاهی در 
این میان گاه به ملایمت و گاهی با تشــدد و 
آب پاشــی، مردم را متفرق می کــرد ولی باز 
دســته دیگری می آمدند. کم کــم آوازه در 
مشهد پیچید که شیخ را در صحن محبوس 

کرده اند.
غروب آفتاب یک دفعه جمعیت بسیاری پشت 
حجره جمع شــدند. پلیس بــه آن ها گفت: 
«آقایان! بروید. شــما که الان با شیخ کاری 
ندارید. مقصود شــما این است که شیخ شب 
در مسجد منبر برود. من به شما قول می دهم 
که ایــن مقصــود حاصل 
شود.» بعد از صحبت های 
آن مامور فورا در شیشه ای 
را باز کــرده، رو به مردمی 
که جمع بودند، فریاد زدم: 
«راســت می گوید، بروید. 
بنده زندانی شــده ام. شما 
که زندانی نیســتید.» همهمه که بالا گرفت، 
یک زن گنابادی که مرا می شناخت و از آنجا 
می گذشــت، چادر از سر کشــید و دست بر 
ســر و روی خود برد و موی خود را کشید و 
ها ی وهوی برپا کرد. او را به دلجویی و ملایمت 
از آنجا دور کردند. بعد چهار زن دیگر رسیدند 
و همین کار را کردنــد. آن ها را هم یک طرف 
بردند. آن روز(۱۹تیر۱۳۱۴) شخصی با لباس 
پهلوی و کلاه شــاپو داخل حجره شد. پلیس 
خواســت که او را منع کند اما اعتنا نکرد. به 
حجره درآمد و رو به من گفت: «شــما را چرا 
اینجــا آورده اند؟» من خیال کــردم که او از 
اعضای شهربانی است و برای بازجویی پیش 
من آمده. با ملایمت گفتــم: «من نمی دانم. 
من از گناباد به زیارت آمدم اما مرا گرفتند و به 
اینجا آوردند.» فوق العاده غمگین شد و گفت: 
«آخ! کار به اینجا رسیده که مثل شما اشخاص 

را بگیرند؟»
بنده فهمیدم این شخص طرفدار علماست، 
لذا گفتم: «گرفتن من آن قدر مهم نیست. غم 
بزرگ، گرفتاری آقای قمی است که مرا نگران 
می کند.» پرســید: «مگر آقا را گرفته اند؟» 

گفتم: «بله، آقا و پسرهای بزرگشان در تهران 
تحت مراقبت هســتند.» او گفت: «من نواب 
احتشــام رضوی سرکشــیک پنجم آستانه 
هســتم. تا یک ماه قبل مُعمم بــودم اما یک 
ماه قبل، امر صادر شــد که خدام حرم یا باید 
کلاهی شوند یا اخراج. بنده برای اینکه برکنار 
نشــوم، کلاهی شــدم. ابتدا خیال می کردم 
فقط یک کلاه هست و نمی دانستم که دنبال 
این کلاه چه کلاه ها بر ســر مردم گذاشــته 
می شود و چه کلاهبرداری ها صورت می گیرد. 
الان می خواهم گناه گذشــته را تلافی کرده، 
خود را پیش خدا و جدم روســفید کنم. حالا 
ببینید که مــن چه می کنم.» ایــن را گفت 
و از در بیــرون رفــت و من نفهمیــدم که او 

می خواهد چه کند.
 فریادهای احتشام ؛ بسترساز قیام گوهرشاد

احتشام بیرون رفت. در وسط صحن ایستاد 
و کلاه از سر خود برداشــت و فریاد زد: «ای 
مردم! ۴هزار نفر هستید، چرا از چهار پلیس 
می ترسید؟ نابود باد آن که این کلاه بی غیرتی 
را بر سر ما گذاشت! لعنت بر این کلاه!» این را 
گفت و کلاه خود را بر زمین زد و زیرپا مالید و 
فریاد زد: «یاحسین!» پس از این بود که مردم 
به در حمله کردند، مرا روی دســت گرفته، با 
سلام و صلوات به مســجد گوهرشاد بردند و 
در ایوان مقصوره بالای منبر صاحب الزمانی 

گذاشتند.
رئیس اطلاعات شهربانی در پیش جمعیت، 
خود را به من رساند و گفت: «آقا! منبر نروید 
که ممنوع اســت.» مردم بر سرش ریختند و 
او را کتک زدند و به صورت فجیعی از مسجد 
بیرون کردند. نمی دانم کشته شد یا زنده ماند، 
ولی بســیار خون بدنش در ایوان مقصوره و 
صحن مسجد ریخته بود که با زحمت زیاد در 
همان شب شستند. گمان غالب این است که 
در همان جا کشته شده، زیرا بنده از هرکس 
که حالش را پرســیدم، گفت: «کشته شده 
است.» غروب روز نوزدهم تیر بر منبر مسجد 
گوهرشاد، رو به مردم گفتم که: «اکنون معطل 
شدن شما در این مسجد، ضایع کردن وقت 
است. زوارها هر کار می کنند، مختارند اما اهل 
مشهد فوراً به خانه های خود بروند و مایحتاج 
اهل وعیال خود را حداقل برای یک هفته تهیه 
کنند، زیــرا کاری که در پیــش رو داریم، در 
کمتر از یک هفته ختم نمی شود و فردا صبح 
اول طلوع آفتاب، هرکس با ما یار است، با هر 
ســلاحی که در اختیار خود دارد، به مسجد 

حاضر شود.»

نه به «اتحاد شکل»
اجباری

مروری بر واقعه خونین مسجد گوهرشاد به روایت شیخ محمدتقی بهلول گنابادی، 
بازیگر اصلی غائله خراسان

هما سعادتمند
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سابقه طرح و پیشــنهاد کشف حجاب، به 
دوران ناصرالدین شــاه قاجار بازمی گردد. 
به نوشــته میرزاحســن جابری اصفهانی، 
سیاســت مدار و مورخ مطلع قاجــار، به 
ناصرالدین شــاه پیشــنهاد می دهند که 
کشــف حجاب را در کشــور معمول دارد. موضوع با «آیت ا...
حاج ملاعلی کنی» فقیه پرنفوذ تهران مطرح می شــود و او به شــاه 
می گوید: «هرگاه کشــفِ حجاب را در دربار خودت جاری ساختی و 
همسرت را مکشفه و بی حجاب بیرون آوردی، در کشور هم همین کار 
را بکن.» مرحوم کنی با طرح این سخن درواقع اجرای کشف حجاب در 
کشور را «تعلیق به محال» می کند، زیرا همسر ناصرالدین شاه و سوگلی 

حرم او «انیس الدوله» بانویی نجیب و فرهیخته بوده که حکم اســلام 
و شرع را بر فرمان ملوکانه ترجیح می داده اســت. این امر را می توان 
در جریان نهضت تحریم تنباکو به خوبی مشــاهده کرد. همچنین در 
تاریخ آمده است که او در سفر نخست شاه صاحب قران به فرنگ، همراه 
شــویِ تاجدار خود بوده ولی تا حدود روسیه پیش تر نرفته است، زیرا 
میرزاحسن خان سپهسالار از او خواسته بود برای شرکت در ضیافت های 
رسمی در روسیه و اروپا، حجاب از سر بردارد و او نپذیرفته بود. درواقع 
اصرار زنان به داشتن حجاب است که سبب می شود کشف حجاب در 
دوران سلاطین قجر رخ ندهد. این رویه اما دیری نمی پاید و با سرنگونی 
این حکومت و روی کار آمدن پهلوی، موضوع حجاب در کنار پوشیدن 
کلاه پهلوی و لباس متحدالشــکل، دوباره به عنوان تنها راه تظاهر به 
تجددگرایی، مطرح و با مقاومت مردم کشور به ویژه مشهدی ها روبه رو 
می شود؛ مقاومتی که ریخته شدن خون بی گناهان بسیاری، آن را به 
بخشی از تاریخ پایداری مردم این دیار در برابر ظلم و زور تبدیل می کند.

ش
زار

گ

شاهیر
م

گردآورندگان کتاب «نام آوران طوس» در توصیف 
خواجــه نصیرالدین طوســی چنین نوشــته اند: 
«محمدبن شاکر در کتاب فوات الوفیات نوشته که 
خواجه نصیر به سود مســلمانان به ویژه شیعیان و 
علویان و حکما و غیره(در دســتگاه مغول) سعی 
بســیار کرد و موقوفاتی برایشــان مقرر ســاخت. 
خواجه نصیر که از مروجان شیعه دوازده امامی بود، 
نیز از روحانیان و مدرسان عالی قدر به شمار می  رفت 
و اقطابی چــون علامه حلی ازجمله شــاگردان او 
بودند.» این بزرگی سبب شد تا هولاکوخان مغول 
پس از تشــکیل حکومت، اوقاف همه مملکت را به 
خواجه نصیرالدین واگذار کنــد ولی او بدون اینکه 
رسما مقام وزارت را  بپذیرد- دلیل آن را کمی وقت و 
صرف بیشتر وقت خود در کارهای علمی اعلام کرده 
بود- در هر ولایت و شهر و دهی، نایبی از جانب خود 
گسیل می داشت تا بر اوقاف مملکت نظارت کنند. 
به این ترتیب خواجه نصیر حقی بزرگ بر گردن یکی 
از مهم ترین ارکان اقتصادی مملکت، یعنی اوقاف 
داشته اســت که پس از غلبه مغولان و گسترش و 
تسلط ایلات بر شــهرها و دهات و دست اندازی بر 

موقوفات به کلی وضع آن درهــم و با خطر نابودی 
مواجه شد. گذشــته از این خواجه موفق شد با از 
بین رفتن دســتگاه خلافت، شرایط مناسبی برای 
فعالیت اجتماعی و سیاسی شــیعیان فراهم آورد. 
طبق روایت تاریخ، این بزرگ مرد در سراسر زندگی 
دســت از حمایت و رونق بخشــیدن به کار تشیع 
برنداشت. او همچنین روحانیان و دانشمندان شیعه 
را از گوشه وکنار گرد آورد و اعتبار علمی و اجتماعی 
آنان را چه در برابر دستگاه حاکم و چه در برابر مردم 
به پایگاه بلندی رسانید. او در ۱۸ذی القعده سال۶۷۳ 

هجری قمری دار فانی را وداع گفت.
منبع: «نام آوران طوس»، تالیف سیدی و یاحقی

خبر سوخته

از قراری که در روزنامه شهر مشهد نوشته بودند، 
در چهاردهم ماه رمضان المبــارک چند نفر از 
اهل نیشابور که در ارض اقدس بوده اند، از دروازه 
شهر به عزم نیشــابور بیرون آمده اند و اتفاقا در 
محله ای که آن ها بوده اند، شب دزدی شده بود و 
نیشابوری ها دو صندوق بار داشته اند. از شهر به 
عقب آن ها آمده و گفته انــد که صندوق  ها را باز 
نمایید که ببینیم مال دزدی در میانشان هست یا 

نه. صاحبان صندوق مضطرب شده اند و تشکیک 
جویندگان بیشتر گردیده و در صندوق ها را به 
زور باز کردند. درمیان هر یک پســری به سن 
پانزده یا شانزده سال دیده اند که مدهوش کرده 
و می برده اند به ترکان اســیر بفروشند. آن ها را 

گرفته در مشهد محبوس کرده اند.
روزنامــه وقایع اتفاقیــه، شــماره۲۸، 

۱۶شوال۱۲۶۷

آدم فروش ها خواجه نصیرالدین طوسی

شهربانی به وزارت داخله: 
بیشتر بانوان در موقع 
رفت وآمد  یقه پالتو یا روپوش 
خود را طوری بی تناسب بلند 
کرده اندکه حجاب داشته باشند
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